
  جنگ ، اسرا و انسانيت
 منصور فرزاد

  
سياست کو مه له  در برخورد به اسرای جنگی در دوره های مختلف متفاوت بود و سياست یک دستی اجرا نمی 

یش در خطوط کلی دو گرا .کومه له هنوز سياست مشخص و اصولی در این رابطه نداشت ۵٩و  ۵٨سالهای  .شد
گرایشی که معتقد بود که برخورد با اسرا باید بر اصولی انسانی  .فکری و یا دو سياست در کو مه له عمل ميکرد

متکی باشد و مخالف اذیت و آزار و شکنجه اسرای جنگی بود و در مقابل گرایشی که اسير را فردی از نيروی 
استدلال این بود که هر . را امری قابل دفاع استدشمن قلمداد کرده و معتقد بود که تنبيه و آزارجاسوسان و اس

سازمانی موظف است برای حفظ امنيت خود و بمنظور کسب اطلاعات، اسرا و جاسوسان را تحت فشار قرار 
گفته ميشد قاطعيت در برابر اسرا و جاسوسان، فعاليت جاسوسی و تحرکات نيروی مقابل را با موانع جدی  .دهد

آن  تئوریهای دیگری در تائيد عملکردشان فرموله ميکردند که عمدتا  متاثر از چپ سنتی غير از .روبرو خواهد کرد
طرفداران طرز تفکر اول آزار و شکنجه اسير را برخلاف  .در کشورهای تحت سلطه و همچنين اتحادیه ميهنی بود

برخلاف ادعای گرایش ، راعتقادات مبارزین انقلابی می پنداشتند و تصریح می کردند که آزار جسمی و روانی اسي
ناشی از هيچ گونه قاطعيتی نيست و سنت و عملکردی را پایه ریزی ميکند که ما هم اکنون بر عليه آن  دیگر،

  ···همچنين تاثير منفی بر روحيه مبارزاتی مردم خواهد داشت و   .مبارزه ميکنيم
  

ين در تشکيلات ئد و در کنارهم از بالا تا پااین دو سياست هر چند فرموله و متکوب نشده بودند، اما عملا در تضا
لازم به یاد آوری است کهخطوط کلی سياست ناظر بر چگونگی برخورد به اسرا و  .کومه له عمل ميکرد

اما عملا برخورد با اسرا تمایزاتی با برخورد با جاسوسان ،، جاسوسان از تئوری و نظرات مشخصی پيروی ميکرد
  .داشت

  
در کو مه له  ۵٩و  ۵٨،  اعتراض وسيعی را در سالهای اعضای کو مه لهان از جانب جمعی از آزار و شکنجه زنداني

کميته مرکزی کو مه له دستورالعملی رادر سطح داخلی منتشر کرد که در آن  ۵٩در اواخر پائيز سال  .دامن زد
با این حال گرایش دوم  اما، اصولی به اسرا را توضيح داده بود و نتيجتا گرایش اول تقویت شد شيوه برخورد

با گسترش جریان مارکسيسم انقلابی در کو مه له، بحث حول مسائل مختلف و از جمله .همچنان عمل ميکرد
 برخورد به اسرا عميقتر شد و تشکيل حزب کمونيست ایران وزنه را کاملا به نفع گرایش اول در کو مه له سنگين

ن در کل تشکيلات حزب و پشتيبانی وسيع از آن، زمينه را برای طرح بحثها و نظرات منصور حکمت و تاثير آ .تر کرد
ادامه این سياست در نهایت به لغو مجازات اعدام  .و اتخاذ یک سياست اصولی و انسانی با اسرا فراهم کرد

  .انجاميد
س حزب کمونيست ایران ر از تاریخی پر از فراز و نشيب است و پ، برخورد با اسرای جنگی در کو مه له و سپ

   .من به یکی از این صدها موارد ميپردازم . حادثه
***  

 ١٣۶٣در این نوشته قصد دارم به خاطره ای از داستان مربوط به آزادی ده تن از سربازان اسير کومه له در سال 
یم است که آنزمان در حين یکسری عمليات، تعدادی از نيروهای رژ ۶٣این اتفاق مربوط به بهمن ماه سال  .بپردازم

آخرین سری درگيریها در روستای " هه لو و پرشه " در گرفت که در آن رژیم با تقویت  .به اسارت گرفته شدند
  .نيروهای خود از طرف پادگان سردشت و سقز، تهاجمی را ز راه زمين و هوا به روستا آغاز کرد

  
بهمن بمناسبت اعلام  ٢۶روز  سازمان کردستان حزب کمونيست  ایران، هرساله عمليات وسيعی را در، کومه له

طرح عملياتی از طرف کميته ناحيه  ۶٣در بهمن سال  .موجودیت خود در مناطق مختلف کردستان انجام ميداد
سردشت با همکاری گردانی از ناحيه سنندج که برای ماموریتی چند ماهه به منطقه سردشت انتقال داده شده 

د و آیکيلومتر از جاده به کنترل در ١٠سقز حدود  –ير جاده سردشت طبق طرح قرار بود که در مس. بود، ریخته شد
عملا طرح به آن صورتيکه از طرف فرماندهی کومه له پيش بينی شده بود،  .خودروهای نظامی رژیم منهدم شوند

 .ه بودندزیرا که نيروهای مسلح رژیم کاملا در آن روزها آماده باش بودند و کليه پایگاهها را تقویت کرد. پيش نرفت
با انواع تيربارهای دوربرد مجهز شده  از طرف دیگر پایگاه واقع در مرتفع ترین کوه مسلط بر جاده (پایگاه هه و رازه )

  . بود
صبح درگيری شدیدی بين نيروهای ما و چندین گروه از نيروهای رژیم که از پایگاه به طرف جاده در  ٨حدود ساعت 

ظات اول این گروهها در  اثر تيراندازی رفقای ما پراکنده شدند و چندین خودرو درهمان لح .حرکت بودند، آغاز شد
این وصف فرماندهی ما که کل منطقه را زیر کنترل داشت و متوجه آمادگی و آرایش  با. از حرکت باز ایستادند

کيلومتر در  ١۵مسير عقب نشينی ما که تا حدود  .نيروهای رژیم بود، تصميم گرفت که سریع عقب نشينی کنيم
به آتش بسته شد و بعد از آن خمپاره باران منطقه شروع  ٨٠تيررس پایگاه قرار داشت با توپ و تيربارهای کاليبر 

تيراندازی و خمپاره باران تا حوالی ظهر ادامه داشت . بعد از دو ساعت همه واحدها در محلی  جمع شدند .شد
   .به روستائی به نام " هه لو " و یا  "په رشه " برویم تصميم گرفته شد که بمنظور استراحت و تجدید قوا

  
غروب آفتاب به روستا رسيدیم و برای مقابله با حمله احتمالی رژیم  واحدها سازماندهی شدند و وظایف هریک 

آر پی جی و آتش  افردای آنروز به محض روشن شدن هوا روستا از طرف گروهی از نيروهای رژیم ب .تعيين گردید
رفقای ما با آمادگی به مقابله پرداختند و بسيار سریع تپه مشرف بر  مورد حمله قرار گرفت.ی سبک سلاحها



رفقای ما که تعداد آنها در تپه بيشتر ميشد به پيشروی  .روستا را به کنترل در آوردند و افراد رژیم متواری شدند
کمين نشسته بوند، درگير ه پائين روستا ب پرداختند و در چند کيلومتری روستا به نيروهای رژیم که درتپه های

در همان لحظات اول چند نفر از نيروهای رژیم اسير وتعدادی ازنيروهای هر دو  .درگيری شدیدی آغاز شد. شدند
مسجد آبادی به محل استقرار  گروه   .زخميها و اسرا توسط  واحدی به مسجد آورده شدند .طرف  زخمی  شدند

ورود دو پروند هلی کوپتر به درگيری و  .از ارتباطات و  فرماندهی تبدیل شده بودامداد، تدارکات و بخشی 
تيراندازی مداوم مسلسل هليکوپترها به نقاط تحت تسلط رفقای ما، قدرت آتش رژیم را تقویت کرد و رفقای ما 

تعداد دیگری زخمی و بعداز رفتن هلی کوپترها  .مجبور شدند که تيراندازی را قطع کنند و خود را استتار نمایند
یکی از رفقای ما نام احمد تاریک معاون نظامی گردان ناحيه مریوان که در اثر اصابت گلوله جان باخته بود  و اسير

به مسجد آورده شدند رفت و آمد به مسجد هر آن در  تعداد دیگری زخمی و اسير. به روستا انتقال داده شدند
 .فتن فشنگ، رفع خستگی و یا استراحت چند دقيقه ای به مسجد ميآمدندرفقای ما به نوبت برای گر .جریان بود

تجهيزات به غنيمت گرفته شده و همچنين تجهيزات رفقائی که زخمی شده بودند، در یک یا دو نقطه از مسجد 
انه و شکم نفر بود که یکی از آنها فرمانده نظامی گردان از ناحيه زانو، مث ۵تعداد زخميهای ما  .قرار داده شده بود

دیگری سربازی  شت وودند که یکی از آنها زخم سطحی دادو تن از اسيران نيز زخمی ب .بشدت زخمی شده بود 
  .بود اهل تبریز و یا اطراف آن که او نيزعين رفيق ما  در سه نقطه زخمی شده بود و خونریزی شدیدی داشت

  
حق  نظر گرفته بودند و به آنها تذکر داده شده بودبرای اسيران که همگی سرباز بودند در  گوشه ای از مسجد را

هر  .، نظم را بهم زده بوداما شدت درگيری، مشغوليت زیاد فرماندهی و سایر رفقا .ندارند از آن محل تکان بخورند
وقتی وارد مسجد شدم، دیدم که همه اسيران سرپا  .کسی فکر ميکرد مسئولی برای اسرا تعيين شده است

محلی ه به او تذکر دادم که ب .قرار دارد، کی از آنها در یک دو متری اسلحه هائی که در زمين بودایستاده اند و ی
که من نيز چند لحظه  یکی از رفقا گفت این فرد گویا خيالاتی در سر دارد زیرا .که برایش در نظر گرفته شده برود

  .پيش همين تذکر را به او دادم
  

همزمان متوجه شدم که  .در نقطه ای دور از دسترس اسيران گذاشتيم اسلحه های اضافی را جابجا کردیم و
از وی بنام فرزین یاد می کنم) دوباره در وسط مسجد ، همان اسير(نام واقعی این اسير را فراموش کرده ام

مله لازم دانستم که سياستهای خود را در مورد اسرا در چند ج .باحالتی تند دوباره بوی تذکر دادم .ایستاده است
  .بوی بگویم

  
له اسير ميشدند بسيار سریع  مقررات و سياستهای ما در رابطه با اسرای  مهمعمولا کسانی که توسط کو

ن اسير را تجنگی را قبول ميکردند و بویژه اینکه در همان لحظات اول متوجه ميشدند که این سازمان قصد کش
یکی دیگر  .ای ما حتی در صدد تحقير و یا آزار آنها برنميایدندارد و بعد از مدتی این را درک ميکردند که بيشتر رفق

ميریخت، عليرغم تبليغات مسموم  از دلایلی که اسرا حرفهای ما را باور ميکردند و ترس و دلهره آنها سریع فرو
ا مقامات رژیم برعليه " بيرحمی " نيروهای کمونيست در پادگانهای کردستان، شهرت کو مه له در برخورد به اسر

توجه به نکته ای دیگر بسيار مهم بود و آن اینکه همه اسرا از قبل در مورد ما اطلاعات  .و بویژه سربازان بود
ترس و  .ما به موارد زیادی برخورد کرده بودیم که فرد اسير فکر ميکرد که دیر یا زود کشته خواهد شد .نداشتند

يز طبيعی بود که آنها انتظار بدترین توهينها و آزار و اذیت دلهره ناشی از اسير بودن امری طبيعی است و این امر ن
زیرا که اذیت و آزار و اعدام مخالفين را از جمهوری اسلامی دیده بودند و تحت تاثير  .از طرف ما را داشته باشند

نيز باید اضافه  به اینها تبليغات مسموم رژیم را .انتقام از اسير را چندان غير طبيعی قلمداد نميکردند، افکار جامعه
ی که این ئدر ميان اسرا .همچنين تصور ميکردند که ما آنها را عامل کشته و زخمی شدن رفقای خود ميدانيم. کرد

س العمل غيرمترقبه ای ممکن بود، تصور قوی بود و احساس ميکردند که راه فراری ندارند بالاخره  .هرگونه عک
ده نيست و دیگر نخواهد توانست عزیزانش را ببيند و همه آرزوها و وقتی انسان فکر کند که تا چند ساعت دیگر زن

بنابراین برخورد ما در همان ساعات  .نقشه های زندگيش برباد ميرود، باید انتظار سرزدن هر عملی را از او داشت
  .بسيار تعيين کننده بود، اول و حتی دقایق اول اسير شدن نيروهای رژیم

  
نگاهش و حالت عصبی  و بدون دلهره وی این تصویر را ميداد که او در صدد  .ميرسيد فرزین ظاهرا این تيپی بنظر

بار آخر که به وی تذکر دادم .انجام کاری است و ميخواهد از فرصت استفاده کند و احيانا رفقای ما را به رگبار ببندد
اره وی به یکی از اسيران بود که به جای خودش برگردد، باحالتی تند گفت " آخه آن سرباز خونریزی می کند" اش

بهمين دليل گفتم که این مسئله بوی  .اما من فکر کردم که فرزین دنبال بهانه ميگردد .که شدیدا خونریزی داشت
مسئوليت اسرا با ماست و ما به وضع سرباز زخمی رسيدگی ، ربطی ندارد و اینکه کاری از وی ساخته نيست

سيار دلسوز گروه پزشکی بنام  توران رحيم پور که متاسفانه بعدا در درگيری قبلا من با یکی از رفقای ب .می کنيم
اما فرماندهی تصميم گرفته بود که  .وضعيت وخيم این سرباز را اطلاع داده بودم، با نيروهای رژیم جان باخت

 .ا منتقل کنيمقادر باشيم آنها ر، مداوای رفقای زخمی سریع انجام گيرد تا در صورت حمله مجدد رژیم به روستا
 .کار ها طبق نقشه پيش رفت و رفيق ما به مداوای سرباز اسير پرداخت  و خطر رفع شد

  
هنگام  .نيروهای رژیم نتوانستند به تهاجم مجددی اقدام کنند و ما تا تاریک شدن هوا در روستا ماندگار شدیم

 .دای آنروز به نيروهای رژیم تحویل دهندبه این منظور که فر، ترک روستا سرباز زخمی را به اهالی روستا سپردیم
   .بعدا مطلع شدیم که این سرباز را به بيمارستان منتقل کرده اند و جان سالم بدر برده است

یکی از واحدها  .حرکت کردیم، به قصد دور شدن از منطقه و پيوستن به سایر واحدهای کميته سردشت
   .طلاع داده شده بود که بویژه مواظب فرزین باشندبه مسئولين واحد ا .مسئوليت اسرا را بعهده داشت



این واحد قرار بود که اسرا را  .ی رسيدیم و اسرا را به واحدی دیگر تحویل دادیمئحدود ساعت چهار صبح به روستا
نفر اسير  ١۵در آنوقت حدود  .که محل استقرار کميته سردشت و زندان بود، انتقال دهد "سر سی"به روستای 

  .ودنددر زندان ب
***  

بعد از  .به گردان ما ماموریت داده شده که به ناحيه پيرانشهر برویم، بمنظور انجام فعاليتهای سياسی و نظامی
به فرماندهی گردان ما پيام داده شد که مراسمی در روستای سی سر برگزار ميشود و به ، گذشت چند هفته

ز فرماندهی گردان خواسته شده بود که با کليه افراد ا .تن از اسرا از زندان آزاد خواهند شد ١٠این مناسبت 
 .گردان در این تاریخ در روستای سی سر حضور داشته باشند

  
تعداد زیادی به دعوت کميته  .روستا سيمای دیگری داشت .ما صبح روز مراسم به روستای سی سر رسيدیم

اعضا و کادرهای کميته های  اکثر .روستایی ناحيه سردشت از روستاهای اطراف به سی سر آمده بودند
روستایی، پزشکی، واحدهای نظامی سردشت و همچنين واحدی از کميته پيرانشهر، یک گردان از ناحيه سنندج 

  .و گردانی از ناحيه مریوان به منظور حضور در مراسم در روستا تجمع کرده بودند
  

سن در کنار دیوار  .قرار داشت شروع شدين روستا ئبعد از ظهر در ميدان اصلی که در قسمت پا ٢مراسم ساعت 
پشت و کنار ميز  .یکی از خانه ها که شامل دو ميز چسبيده بهم و با یک گلدان روی آن بود ترتيب داده شده بود

تعداد زیادی از مردم و پيشمرگان روبروی سن و بصورت نيم دایره ای  به  .ده تن از اسرا بدیوار تکيه داده بودند
مراسم با سخنرانی یکی از کادرهای کميته  .روی بامها نيز جمعيت موج ميزد .ه زده بودندمتر حلق ١۵شعاع 

تن از اسرا آزاد ميگردند و یکی از سربازان بعنوان نماینده  ١٠روستایی شروع شد و اعلام گردید که در این مراسم 
ز نماینده اسرا درخواست شد بعد از یکی دو سخنرانی و خواندن چند قطعه شعر، ا .اسرا سخنرانی خواهد کرد

روحيه فرزین و  !فرزین بود .دقایقی از سخنرانی وی گذشت که من متوجه چهره آشنای وی شدم.که صحبت کند
با وجودیکه کمتر از یکماه از اسارت آنها ميگذشت، روابط بسيار دوستانه ای با  .همه زندانيان خوب بنظر ميرسيد

را بيگانه احساس  برخلاف روزهای اول اسارت، ابدا خود. آمده بود ، بوجودناحيه سردشتاعضا و کادرهای 
فعاليت و برخورد اصولی و انسان دوستانه مسئولين زندان و کليه رفقائی که مستقيم و غير مستقيم  .نميکردند

 :ئی چونرفقا .امور روزمره اداری و سياسی زندان را به پيش ميبردند، تاثير بسيار عميقی برزندانيان گذاشته بود
از جمله رفقائی  بودند که من ··· ، زهرا قاسميانی، ثری عبدالی، گلاویژ عبدالهی ، قاسم و محمد محمدیان، یوسف

  .بخاطر دارم
" من قبلا این سازمان را نميشناختم  :فرزین سخنرانی اش را با تشکر از مسئولين زندان آغاز کرد و ادامه داد که

سبت به کو مه له داشتم، اما بعدها متوجه واقعياتی شدم و خوشحالم از و اوایل اسير شدنم احساس بدی ن
سکوت گاه گداری با بازی و جيغ و داد  .حضار همه در سکوت فرو رفته بودند .اینکه انسانهای دیگری را شناختم "

   .کودکان و تذکر پدر و مادرها می شکست
وستا ختم می شد، همهمه ای در گرفت و نگاه ناگهان در گوشه سمت راست که به یکی از کوچه های اصلی ر

، از قاطر پياده شد و خود را به جمعيت ی ناشناس و بقول روستائيها غریبهفرد .جمعيت به آن قسمت متوجه شد
پيرمرد به هرکسی ميرسيد با آنها  .سال با کلاهی سياه و ریشی سفيد ۶٠ مردی بود مسن حدود .نزدیک کرد

در ادامه سلام و  .شاهده این حالت با اشتياق بيشتری به استقبال او ميرفتندروبوسی ميکرد و مردم با م
سرباز اسير سخنرانيش  را قطع کرد و او  .احوالپرسی و روبوسی افراد بداخل ميدان رسيد و ناگهان خشکش زد

رسيدند،  در وسط ميدان بهم .پيرمرد بطرف سن حرکت کرد و فرزین نيز بطرف او رفت .هم دچار چنين حالتی شد
پدر فرزین بود که بطور بسيار اتفاقی در همان ساعاتی ، مرد غریبه .همدیگر را محکم درآغوش گرفتند و گریستند

 .پيرمرد باورش نميشد و همچنان فرزین را در بغل گرفته بود و ميبوسيد .که فرزین آزاد ميشد به روستا رسيده بود
در و پسر سرازیر شد و بسياری با صدای بلند هق هق گریه اشک از چشمان همه حضار در مراسم همراه این پ

 .عشق، محبت و عاطفه ای که این صحنه آفرید بسيار قوی بود و فضا را کاملا تحت شعاع قرار داده بود .ميکردند
او را به دیوار تکيه دادند و بعد از نوشيدن آب گفت که . پيرمرد در اثر شور و شوق چند لحظه ای بيهوش شد

  .هد صحبت کندميخوا
شلوغی و سر و صدا و یادآوری آن لحظه که نگاه پدر به فرزندش  .مراسم روال عادی خود را از دست داده بود

  .افتاد و پيرمرد گمشده اش را بازیافته بود، فضا را پر کرده بود
  

  پدر فرزین صحبتهایش را اینطور شروع کرد:
  

من از کو مه له ممنونم که  .م که خدا این طایفه را حفظ کنداميدوار ." من از طایفه  کومه له  تشکر می کنم
زجر کشيدم و شبها  .من تا خود را به اینجا رسانده ام رنج زیادی متحمل شدم .فرزندم را سالم به من تحویل داد

ره فکر ميکردم که شاید هرگز پسرم را دوبا .دست کمک به دوست و آشنا و غریبه دراز کردم .بربالينم گریه کردم
من از اسير  .برای یافتن فرزندم حاضر بودم که هر مشکلی را بجان بخرم .اما اميدی در قلبم وجود داشت .نبينم

شدن فرزندم خبر نداشتم تا اینکه روزی در سر کارم بودم که یکی از سربازان و هم دوره ای های فرزین به نزدم 
خدایا . من بر سرم کوبيدم .ته و احتمالا اسير شده استآمد و خبر داد که در منطقه درگيری بوده و فرزین برنگش

همان وقت با حالتی پریشان و . که برای فرزند نازنينم افتاده است این چه اتفاقی بود .چه خاکی بر سرم بریزم
بعد از مدت چند ساعت همسایه ها و فاميل از ناپدید شدن فرزین مطلع  .اندوهی عميق در دلم به خانه رفتم

دلداری ميدادند که  ناکثرا می گفتند که به احتمال قوی اسير شده و به م .کسی چيزی می گفتهر .شدند
آنها با سقز تماس گرفتند اما خبر  .من به نزد فرماندهان سپاه و ارتش در شهرمان کاشان رفتم .فرزین آزاد ميشود



بعضی ها مرا از سفر به  .تصميم گرفتم که به سقز بروم .من نميدانستم چکار کنم .دقيقی بدست نيامد
بهمين  .می گفتند که شاید هنگام سفر مورد تهاجم قرار بگيرم و پولهایم را بسرقت ببرند .کردستان ميترساندند

می گفتند وقتی ارتش و سپاه نميتواند فرزین را پيدا کند  .جهت هنگام سفر مبلغ بسيار کمی همراه خود آوردم 
  .ما من آرام و قرار نداشتما .از دست من پيرمرد چه ساخته است

  
به یکی از اقوامم که از سالها قبل مقيم سقز بوده مراجعه کردم و قصد سفرم را بوی اطلاع دادم و از وی 

 .وی گفت که مردم سقز مردمی مهمان نواز هستند و سفر به آنجا هيچ اشکالی ندارد .راهنمایی خواستم
بعد از صرف چای  .وقتی به سقز رسيدم به قهوه خانه ای رفتم .بالاخره بعد از پرس و جوی زیاد عازم سفر شدم

بالاخره به خود جرئت دادم و بوی گفتم که من در این  .دلم ميخواست با قهوه چی حرف بزنم، اما دلهره داشتم
پاسخ  ؟پرسيد که اسير کی شده .گفتم که فرزندم سرباز است و ميگویند که اسير شده .شهر غریبه هستم

هنگام خداحافظی قهوه چی با اصرار از من  .جواب داد کو مه له با سرباز کاری ندارد، نگران نباش !ه لهدادم کو م
راننده وقتی  .ماجرای اسيری فرزندم را برای راننده تاکسی نيز بازگو کردم .با تاکسی به پادگان رفتم .پول نگرفت

آقای راننده  .کو مه له سربازان را آزاد می کندمتوجه شد که پسرم اسير کو مه له شده مرا دلداری داد و گفت 
در پادگان با یکی از فرماندهان  .هم  مانند قهوه چی از من پول نگرفت که اینکار هم تاثير زیادی بر من گذاشت

متوجه شدم که از .وی گفت که فرزندت در درگيری با کو مه له اسير شده و ما خبر بيشتری نداریم .ملاقات کردم
  .اه کاری ساخته نيست و ميبایست چاره دیگری بيندیشمارتش و سپ

  
بسيار مورد استقبال  .شب به منزل یکی از اهالی سقز که قبلا آدرس آنها را از فاميلم در کاشان گرفته بودم رفتم

روز من در  .واقعا این طایفه کو مه له عجب قلب بزرگ و مهربانی دارد .قرار گرفتم و با آغوشی باز مرا پذیرا شدند
  .از رفتار قهوه چی و راننده تا مردم کوچه و خيابان .اول متوجه این موضوع شدم

مختصر بگویم  .داستان آمدنم طولانی است .چند تن از اهالی سقز پيشنهاد کردند که به منطقه پيشمرگان بروم
اده کردند و بقصد روستای راهنما و قاطری را برایم آم، ابتدا مرا به روستایی در اطراف سقز بردند و بعد از شام

 .از آنجا دوباره پياده روی و بالاخره به روستایی که پيشمرگه ها بودند رسيدیم .دیگری تمام شب در راه بودیم
· راهنمای من چند نفر را که در بيست سی متری ما ایستاده بودند به من نشان داد و گفت آنها کو مه له هستند

آنها یکی از ماموران بی سيم چی خود را به بالای کوه فرستادند  .ا تعریف کردممن به آنها نزدیک شدم و ماجرا ر
بعد از چند ساعت به من اطلاع دادند که فرزندم صحيح و سالم است و گفتند که قرار است فردا  .که خبر بگيرد

ان راهنما همراهم بلافاصله یک قاطر برای من کرایه کردند و یکی از روستائيان را بعنو .بعد از ظهر آزاد شود
وقتی به اینجا رسيدیم متوجه ازدحام جمعيت شدیم و نزد شما  .ما تمام شب و روز بعد در راه بودیم .فرستادند

بقيه ماجرا را  .وقتی پياده شدم و با مردم روبوسی کردم پسرم را پشت بلندگو سالم و سرحال دیدم .آمدیم
  ".خودتان شاهد بودید

  
****  

  
، یک پدر و دو فرزندش از یکی از شهرهای ایران (فکر می کنم تهران یا اصفهان) حدود نيم فردر همان روز سه ن

س از آمدن پدر فرزین همان  .به محل مراسم رسيدند و فرزند و برادرشان را در ميان اسرا دیدند، ساعت پ
س از پایان مراسم .احساسات و شور وشوق یافتن یکدیگر دوباره فضا را پر کرد از اسيران همراه خانواده  دو تن، پ

  .هایشان و بقيه بطرف جاده سردشت راهنمایی شدند که به محل زندگی خود بروند
اسير آزاد  ١٠ساعاتی بعد مادری از مشهد به روستا رسيد که متاسفانه نتوانست در آنجا فرزندش را که جزو 

  .شده بود، ملاقات کند
همچنين مادری که از مشهد آمده بود نامه ای تشکر  .پخش شدگزارشی از این مراسم از رادیو صدای انقلاب  

  .آميز و پر از احساس و محبت نوشته بود که متن این نامه نيز از رادیو پخش گردید
 ----------------------  

 


